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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

کا  ثر  سوره مبارکه             6/9/95    اخوت ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (اول  جلسه )    ت

 

 برای سلامتی خودتان و همه رزمندگان اسلام صلواتی عنایت بفرمایید.

 شاءالله همه ما حاجت روا شویم صلواتی بفرستید. برای اینکه ان

 رویم. شود و سراغ سوره مبارکه تکاثر می خارج می عصرسوره مبارکه مباحث بحث ما از شاءالله  ان

معرفی شود: برای بحث عمل  ی نهج البلاغهها یا حکمت ها که یکی از خطبهاندیکی از دوستان پیشنهاد کرده

د و ن پند و اندرزی به او کننکند که ایشا سوال می السلام( )علیهکه فردی از حضرت ؛«نهج البلاغه 150حکمت »

و بعد  «عمل صالح به آخرت امیدوار است از کسانی مباش که بدون»کنند که  گونه بیان می این السلام( )علیهحضرت

مطالعه کنند بسیار جالب است که سید  این حکمت را دهند. اگر دوستان کنند راجع به عمل توضیح می شروع می

، برای تالبلاغه تنها همین یک بیان وجود داش کنند که اگر فقط در نهج گونه بیان می رضی در انتهای خطبه این

 بود.عبرت گرفتن کافی 

 اساس نظر علامه و سوره را بر گیریم میاست که اول از تفسیر المیزان نگاهی را  گونه اینکلاس حث و شیوه کلی ب

 به عنوان میزان کار در نظر داریم.این نگاه را کنیم و  که مطرح کردند بیان می طباطبایی)ره(

 کنیم. تفسیر المیزان این سوره را همه با هم نگاهی می
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 .دارد آیه هشت و است مکى تکاثر سوره

 الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (4) تعَْلَمُونَ سَوْفَ کَلاَّ ثُمَّ( 3) تَعْلَمُونَ سَوْفَ کَلاَّ( 2) المَْقابِرَ زُرْتمُُ حَتَّى( 1) التَّکاثُرُ أَلْهاکُمُ

 (8) النَّعِیمِ عَنِ یَوْمَئِذٍ لَتسُْئَلُنَّ ثُمَّ( 7) الْیقَِینِ عَیْنَ لتََرَوُنَّها ثُمَّ( 6) الجْحَِیمَ لتََرَوُنَّ( 5) الْیقَِینِ عِلْمَ تَعْلَمُونَ لَوْ کَلاَّ

در مکه نازل گویند که  برخی می :فرمایند اند که می در تفسیر نمونه ثواب قرائت را از جاهای مختلف استخراج کرده

و  هایی است که در مکی و مدنی بودنشان تردید است و از آن سوره نازل شده است شده و برخی معتقدند در مدینه

کند و کسی که در  هایی که در دنیا به او داده حسابرسی نمی کسی که آن را بخواند خداوند نسبت به نعمتهر

 نمازهای نافله و واجب بخواند ثواب شهیدان را دارد. 

کند همین سوره تکاثر است و دلیلش هم شاید به این ربط دارد که شهدا یکی  هایی که فرد را شهید می یکی از سوره

است که با  صحیحکنند و سوره تکاثر خواندن هم پشت به دنیا کردن  هایشان این است که پشت به دنیا می از ویژگی

 رهبانیت فرق دارد.

 مسابقه و ورزیدن تکاثر با اینکه کند که بر فرمایند که این سوره مردم را به شدت توبیخ می حضرت علامه می

 تبعات از مانند، مى خبر بى خود واقعى سعادت از و تعالى خداى از یکدیگر با یاوران و اولاد و مال جمع در گذاشتن

 هاى سرگرمى نتیجه زودى به اینکه به کند مى تهدید را ایشان و ورزند مى غفلت سرگرمى این آور خسران سوء آثار و

 بجاى را شکرش تا بود شده گذاشته اختیارشان در که ها نعمت این از زودى به و بینند، مى و دانند مى را خود بیهوده

 کردید سرگرم بیهوده کارهاى به و زدید نادانى به را خود ،خدا شکرگزارى در چرا که شوند، مى بازخواست ،آورند

 .نمودید مقابله کفران با را خدا نعمت چرا و

خواهند سوره را  عموما برای کسانی که می .گوییم کنند گزارش سوره می علامه مطرح می به این مطالبی که حضرت

 گزارشی از سوره داشته باشند. ،حفظ کنند خوب است قبل از حفظ
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 مهکل: گوید مى مفردات در «المَْقابِرَ زُرتُْمُ حَتَّى التَّکاثُرُ أَلْهاکمُُ» بر باب افعال رفته است. بنابرین کلمه ی لهو «الها»

 ألهاه» :گویند مى وقتى بدارد، باز ارزش پر و مهم کار از را آدمى که است ارزشى بى و بیهوده کار هر معناى به «لهو»

 داشت. بازش تر مهم کارى از و کرد خود به مشغول را وى بیهوده کار آن که است این معنایش «کذا

 الها کم، کم مفعول است. یعنی تکاثر که فاعل است شما را به لهو کشانید. 

 (1) التَّکاثُرُ لْهاکُمُأَ

 که است آن معناى به دو هر است، مفاعله باب دومى و تفاعل باب مصدر اولى که« مکاثرة» و «تکاثر» کلمه اما

 کنند. مفاخره و مبارات یکدیگر با عزت و اولاد و مال کثرت در جمعى

 گوییم که هر رود، اول مثل همین قسمت می  های مختلف می این است که وقتی یک کلمه در باب کلاسشیوه کلی 

اگر سوال شود که  کنند. مفاخره و مبارات یکدیگر با عزت و اولاد و مال کثرت در جمعى که است آن معناى به دو

 کند.  گوییم که فرقی نمی چرا این دو جدا آمده است، می

روند. وقتی دو کلمه  می هاتفاوتهایشان از اول روی  کنیم. برخی دوستان در کلاس  پررنگ نمیرا  ها تفاوت در ابتدا

گویند بگویید و بعد ادامه دهید. مطلب  اول با همان معنایی که همه می یعنی معنای نزدیک کنید ،به هم نزدیک است

 زند. ها می مایزات را بگویید تو ذوق آدماصلی نباید لطمه بخورد. اگر بخواهید از همان اول ت

شود.  ها متفاوت می در باب تفاعل نسبت دو فاعل به هم یکسان است ولی در مفاعله، فاعل و مفعول داریم و نسبت

 شنود.  گوید و یکی می وقتی مفاعله است یعنی یکی می

کشد و همه به یک نسبت جوّ  به رخ این میکشد و او هم مالش را  تکاثر یعنی همانطور که این مالش را به رخ او می

فروشند و  عده فخر می یک بلکهاند و یک عده مفعول.  خواهیم بگوییم که یک عده فاعل زده می شوند. نمی

 بییند. فروشند و آن عده می ها در مبحث دیگری فخر می بینند و دیگری ها می دیگری

 مسابقه حالت فاعل و مفعول است.
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گوییم اشکالی ندارد ولی در تفسیر گفته  ها که در تفسیر المیزان نیاورده است. می که این ممکن است کسی بگوید

 کنند. مفاخره و مبارات یکدیگر با عزت و اولاد و مال کثرت در جمعى که است آن معناى به دو شده هر

 کریم قرآن در و است، قبر محل معناى به -آن فتحه و میم کسره به -که است، مقبره جمع گفته «مقابر» معناى در و

 .است مردن از کنایه مقابر زیارت و «المَْقابِرَ زُرْتمُُ حَتَّى» :فرموده که آنجا آمده،

 گویند که سرِ گویند که خودشان مردند و برخی می قدر تکاثر را ادامه دادند تا اینکه مردند. برخی می یعنی این

جمعیتمان چنین و چنان »یا « یما هاینقدر مرده هم داشت ما»، «تا داشتیم 10000ما »هم فخر فروختند مثلا به هایشان  مرده

 .«است

 و تکاثر: که است این آیه معناى شود مى فهمیده سیاق کمک به آنچه بر بنا و اند کرده ایشان که معنایى به بنا

 شما بر هبود واجب آنچه از را شما ده،عُ و دهعِ جمع در شتنتاناگذ مسابقه و دنیا زینت و مال داشتن در شما مفاخرت

 .رسید فرا مرگتان تا گذراندید، غفلت به را عمرى نتیجه در ؛خدا ذکر از بود عبارت آن و ،ه استبازداشت

 گیرد که خودشان هم مردند. حضرت علامه نظر اول را در نظر میپس 

 نموده، مشغول خود به را نفرات، شما کثرت به نمودن افتخار و کردن مباهات: که اند کرده معنا چنین را آیه بعضى

 به و بیشتریم ما بگویند دیگر عده آن و است، بیشتر ما رجال بگویند عده این که یدا هگذراند لغو کار این به را عمرى

 مردگان به و افزودید، هایتان زنده عدد به را آنها عدد رفته، خود مردگان قبر سر به آنکه تا نکردید اکتفاء هم این

 .کردید مباهات خود بیشتر

 یعنی روی تعداد جمعیت هم مباهات کردید.

 به کردند مى تفاخر یکدیگر با انصار از قبیله دو که شده، وارد سوره نزول شان در که است روایاتى معنا این اساس و

 افتاد، اتفاق مکه در جریان این که آمده دیگر بعضى در و مردگان از آخر در و زندگان از مردانى داشتن

 به هم را مردگان آخر در ننموده، اکتفاء زنده نفرات داشتن مفاخرت به و کردند مفاخرت سهم بنى با عبدمناف بنى

 .اللَّه شاء ان آمد خواهد روایتى بحث در داستانش و شد نازل آنان شان در بحث مورد سوره و آوردند حساب
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حضرت علامه بیان کردند بهتر است یعنی فخرفروشی کردند تا که را اگر بخواهیم سوره را عمومی معنا کنیم معنایی 

 زمانی که سر به قبر گذاشتند.

 [«الْیقَِینِ عَیْنَ لتََرَوُنَّها ثُمَّ»و «الجْحَِیمَ لتََرَوُنَّ» معناى و متکاثران تهدید و تخطئه]

 مهمشان اهداف از اى بیهوده امر چنین به سرگرمى با اینکه از است ایشان تخطئه و ردع جمله این «تعَْلَمُونَ سَوفَْ کَلَّا»

 این -آید مى بدست مقام از که طورى به -معنایش و است ایشان تهدید «فهمید خواهید زودى به» جمله و. مانند باز

 سوء آثار آن شدید منقطع دنیا زندگى از وقتى و شد، خواهید آگاه خود غفلت این سوء آثار به زودى به: که است

 .شناخت خواهید را

 .یعنی به زودی با علم خواهید فهمید

 .کند مى تاکید را قبلى تخطئه و ردع جمله این «تَعْلَمُونَ سوَْفَ کَلَّا ثُمَّ»

 تکرار یک کلمه یا یک جمله در عرب نشان از تاکید است.

 ها باید به همین نرمی حرکت کرد. یعنی تاکید. یعنی دوبار بفهم. در خواندن سوره

 روز در آگهى به دومى و مرگ هنگام در آنان آگهى به مربوط اولى بلکه نیست، آن تاکید اند گفته بعضى ولى

 .است قیامت

 کنند ولی برخی با این مشکل دارند. حضرت علامه با این مخالفتی نمی

 ت.ای دارد. لازم نیست بگویی که این مال دنیا و این مال آخرت اس تاکید گرفتن یک محاسن خیلی ویژه

کند و ممکن است دو جمله شبیه هم باشند و  بار تکرار می 3روشی که در تفکر در این سوره داریم جدل است و 

 جمله سوم هم در همان معنا باشد.

 را مطلب تا نموده، تکرار را آن بار سه تا ردع از بعد است ردعى جمله این «الجْحَِیمَ لتََرَوُنَّ الْیقَِینِ عِلْمَ تَعْلَمُونَ لَوْ کَلَّا»

  باشد، کرده تاکید
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 تاکید چیز بسیار مهمی است. سیستم تاکید را باید متوجه شوید.

 باشد، نداشته راه آن در تردید و شک که است علمى معناى به «یقین» کلمه و

انجام شده معناشناسی یقین ایم  تا به حال ندیدهخواهیم راجع به آن صحبت کنیم. و  به یقین توجه داشته باشید که می

 دهند. باشد و همه همین معنای حضرت علامه را ارائه می

 لشغلکم الیقین بعلم الامر تعلمون لو» کلام تقدیر شده، حذف «بدانید یقین علم به اگر» جمله در «اگر -لو» جواب و 

 به مفاخرت از را شما ببینید آنچه ببینید را امر حقیقت یقین علم به اگر -بالکثرة التفاخر و التباهى عن تعلمون ما

 است، نو از کلامى «الجْحَِیمَ لتََرَونَُّ» جمله و. است بوده «داشت خواهد باز نفرات کثرت

گویند از نظر ادبی در قرآن صحیح  ممکن است که کسی لترون الجحیم را جواب لو بداند و اینکه حضرت علامه می

رسد. یعنی چیزی بین اگر و ای کاش  می «کاش ای»است که جواب لو در قرآن حذف می شود و معنای آن به 

 آید. شود. به نوعی درش دلسوزی می می

 را با خبر محذوف در نظر بگیریم. «لو»این بهتر است که 

است.  بوده داشت خواهد باز نفرات کثرت به مفاخرت از را شما ببینید آنچه ببینید را امر حقیقت یقین علم به اگر

شود  آید می این است که حتما نکردید ولی وقتی چنین می «لو»یک معنای  "...شد که نمی»شود که  گونه می این

 آید. تا اینجا وقف ما وقف لازم است. نقطه می!« کردید؟ شد که می نمی»

 خواهید است مفاخرت این جزاى که را جحیم زودى به که خورم مى سوگند: فرماید مى است، قسم لام آن در لام و

 «لو» حرف جواب تواند نمى «الجْحَِیمَ لتََرَوُنَّ» جمله اینکه به اند. کرده واستدلال کرده تفسیر اینطور دیگران. دید

 رؤیت و است نشدنى جمله این مضمون فهماند مى آید در جمله هر سر بر رساند، مى را امتناع حرف این چون باشد،

 .گیرد نمى قرار شدنى نشدنى، جواب و است، آن وقوع تحقق معناى به چیزى هر

 مضمون به بخواهد شریفه آیه و باشد قیامت در آن رؤیت جحیم، رؤیت از مراد که است این بر مبنى تفسیر این و

 دیدن از مراد که آید مى بر کلام ظاهر از بلکه نیست، مسلم خیلى این و کند، اشاره « یرَى لِمَنْ الجْحَِیمُ بُرِّزَتِ وَ» آیه

 آیه از که طورى به که است، قلب رؤیت منظور است، بصیرت چشم به و قیامت از قبل و دنیا در آن دیدن جحیم،
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 منَِ لیَِکُونَ وَ الأَْرْضِ وَ السَّماواتِ مَلَکوُتَ إِبْراهِیمَ نُرِی کَذلِکَ وَ» است، الیقین علم آثار از خود شود مى استفاده زیر

 سرگرم که مردمى براى و است قیامت از قبل قلبى رؤیت این و گذشت آن پیرامون در بحث که ،«المُْوقنِِینَ

 پیدا الیقین علم نیست ممکن افرادى چنین چون است، ممتنع امرى آنان مورد در بلکه دهد، نمى دست مفاخرتند

 .کنند

 نفه است و لام سوگند دارد و کاری به دنیا و آخرتش نداریم.أ.. که مستیک حالت که همان معنای لترون.

 را با لترونّ جوابش بگیریم. «لو»یک حالت اینکه 

 دهد. ند دست نمیا یعنی رویت قلبی قبل از قیامت است و برای کسانی که سرگرم مفاخره

 حالت است: 2پس 

 تمام شده بدانند. ...و نظر اصلی علامه این است که لو تعلمون

ن گذشتگان است و علم یقین برای هر انسانی اتفاق و دوم اینکه لترونّ را رویت قبل از قیامت منظور است. و این سخ

 افتد. افتد و هر انسانی برایش برزت الحجیم اتفاق می می

 چون علم یقین برایشان حال نشد پس رویت جحیم هم برایشان حال نشد.

 حرف شرط است و حالت امتناعیه است. « لو»

ادبیات پا داد و توانستید که با نظام عربی تطبیق یک قاعده کلی در ادبیات عربی قرآنی هست که شما هر جایی که 

گیریم.  پس محذوف میشد جواب محذوف باشد  توانید از آن برداشت داشته باشید. یعنی اگر اینجا می بدهید می

البته این سیاق کاملا شرط و جزائی است و جای نگرانی گیریم.  شده گرفته شود خب با جواب می اگر با لترونّ می

 کنند. اند و همدیگر را تایید می اید و همه مطالب پشت در پشت هم هر مسیر که بروید به خطا نرفته نیست و از

 بینند، مى محض یقین با را جحیم که است این معنایش و است یقین خود «الیقین عین» از مراد «الْیقَِینِ عَیْنَ لتََرَوُنَّها ثُمَّ»

 با قیامت در آن دیدن الیقین عین به و است دنیا در و بصیرت چشم با دوزخ مشاهده قبل آیه در «یقین علم» از مراد و

  است، ظاهر چشم
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 مشاهده در دنیا است. ،اینجا علم الیقین

الیقین با اینکه  شود. عین اند و چشم ظاهر یعنی برای همه نمایان می در عربی حضرت علامه چشم ظاهر نیاورده

اش بالاتر نیست ولی توسط یک تعدادی  افتد ولی علم الیقین با اینکه مرتبه میاش بالاتر است برای همه اتفاق  مرتبه

 شود. خاص دیده می

 بیند. اگر کسی در دنیا چشم بصیرت نداشته باشد علم الیقین را نمی

 «.النَّعِیمِ عَنِ یَومَْئذٍِ لتَسُْئَلُنَّ ثُمَّ» :فرماید مى دارد، قیامت در بازخواست و سؤال از سخن که است بعدى آیه دلیلش»

 آن در دخول از بعد دومى از مراد و جحیم در دخول از قبل اولى، رؤیت از مراد اند، گفته مفسرین از بعضى ولى

 .است قیامت در رؤیت دو هر از منظور خلاصه و است

 .است مشاهده و دیدن دومى از و معرفت، اولى رؤیت از منظور: اند گفته دیگر بعضى

 بعضى و است دوزخ در خلود و استمرار فهماندن براى صرفا تکرارش و است رؤیت یک مراد. اند گفته هم بعضى

 .است ضعیف آنها همه که اند، گفته دیگر وجوهى

 الیقین است. الیقین همان عین محض

شود همه با معناشناسی یقین حل  شود زیرا گیرهایی که ایجاد می راجع به یقین که صحبت کردیم مشخص می

 ای است. اند نکته خود اینکه این جا حق الیقین را نیاوردهشود.  می

 قبلى خطابهاى همچنین و «شوید مى خواست باز» خطاب که آید مى بر سیاق ظاهر از «النَّعِیم عَنِ یَوْمَئِذٍ لَتسُْئَلُنَّ ثُمَّ»

 سرگرم که هستند کسانى آنان بین در که جهت بدان است، مردم عموم به همه «ترون» و «تعلمون» ،«زرتم» ،«الهیکم»

 خبرشان بى نعمت صاحبان یاد از نعمت در تکاثر ماندند، خبر بى پروردگار خود از شده، خود پروردگار هاى نعمت به

 کرده،

کنند. یعنی خدا  کنند خدا خدا می هایی است که وقتی جایی گیر می یک جایی از آیات سوره یونس که بحث آدم

ها متمرکز است. این حرف  توانند بخوانند و ذهنشان روی نعمت خوانند یعنی خدا را خالص نمی هایش می را با نعمت
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شود  نعمت ندارد و وقتی دچار مشکل می حضرت علامه این است که تکاثر در نعمت دیگر کاری به صاحب

 نه عابدان. ،گوید که اگر نجات یابم از شاکران خواهم بود می

 واقع در ولى است، مردم عموم متوجه بلکه نیست، خاصى طایفه متوجه ظاهر به هسور این تهدید و توبیخ آرى 

 .کرده خبرشان بى خدا از تکاثر که است کسانى همان آن و است ایشان از خاصى طایفه متوجه

 آن بر «نعمت» کلمه که چیزى هر یعنى است، ها نعمت مطلق ،«نعیم» از مراد که آید مى بر سیاق ظاهر از همچنین و

 .شد خواهد بازخواست داده او به خدا که نعمتى هر از انسانى هر پس باشد، صادق

 را او منفعت و خیر نوعى به و است علیه منعم کمال و زندگى با سازگار که چیزى هر یعنى -نعمت اینکه براى

 آن از و باشد او براى سعادتى استعمال این که کند استعمالش موردى در که شود مى نعمت وقتى -کند مى تضمین

  ببرد، کار به آن خلاف در اگر اما ببرد، سود سعادت

 یعنی امکانات وقتی انسان را به کمال برساند نعمت است.

 که چند هر نیست، گوش با سازگار آب چون نیست نعمت دیگر بریزد خود گوش سوراخ در را آب نعمت مثلا

 است. نعمت نفسه فى خودش

 او کمال درجه منتهى و او سعادت همان که را خلقتش از نهایى هدف و غایت و آفریده را انسان تعالى خداىو 

 و «لِیَعبُْدُونِ إلَِّا الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلقَْتُ ما وَ» :فرمود خودش که چنان هم داده، قرار خود درگاه به عبودى تقرب است

 از و است او سعادت مایه آنچه تمامى سبحان خداى و باشد مى اش بنده به نسبت الهى ولایت همان عبودى تقرب این

 ظاهرى هاى نعمت همه از است عبارت آن و شود مى منتفع کرده خلق آتش براى که غایتى سوى به سلوکش در آن

 .نهاده او اختیار در که باطنى و

 را آدمى که است طریقى همان برساند مطلوبش غایت به را انسان که خداپسندانه طریق به ها نعمت این استعمال پس

 گرفتن نظر در بدون و دلخواه طور به آنها استعمال و رساند مى است اطاعت همان که خلقتش از هدف و غایت به

 سبحان خداى چون است، معصیت خود این و است هدف از بریدن و گمراهى هدف، نه اند وسیله ها نعمت این اینکه
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 اعمالش نموده، حساب بازخواست عملش از تا برگردد سویش به انسان که کرده حکم ناپذیر تبدیل و رد قضایى به

  است، الهى هاى نعمت استعمال همان رسند مى حسابش به گفتیم که بنده عمل و دهد جزایش آن طبق بر و برسد

 کنند و جای بحث دارد.ست که حضرت علامه از عمل مطرح میاین تعریفی ا

  إِلى أَنَّ وَ  الْأَوْفى الجَْزاءَ یجُْزاهُ ثُمَّ  یُرى سَوْفَ سَعْیَهُ أَنَّ وَ  سعَى ما إلَِّا لِلْإنِْسانِ لَیْسَ أَنْ وَ» :فرماید مى تعالى خداى لذا و

 را نعمت شکر آیا کرد، مصرفش صورت چه به که است، الهى نعیم از سؤال بنده عمل از سؤال پس ،« الْمنُْتَهى رَبِّکَ

 نمود؟ کفران را آن یا و آورد بجاى

 طور است که انسان یک سری امکاناتی دارد، یک رویکرد تکاثر است و یک رویکرد نعیم است.  در واقع این

 دهد. و تفاخرش قرار می رخفرا سبب گذاریم تکاثر؟ چون انسان آن نعمت  مینامش را چرا 

 گوییم؟ چون آن امکانات سبب هدایت او بوده است. چرا نعیم می

خواهند ببینید که چقدر آن امکانات برچسب تکاثر خورده و چقدر برچسب نعمت رویش  می پرسند؟ چرا سوال می

 خورده باشد.

 نعمت یعنی آن چیزی که وسیله کمال است.

تا نعمت است و فلان تعداد تکاثر است. همان تعدادی که تکاثر است یعنی نعمت سوخت  900مثلا از کل وسایلش 

 ...؟ر آیا همان تفاخر است یا خیر وشده است. باید بررسی شود که تکاث

 در نعمت جنبه تکامل تنها قابل قبول است.

ای بگویید  و هر جایی که قرار باشد سوره اگر بخواهیم یک برداشت خیلی ساده از سوره داشته باشیم چنین است

 حتما برداشت ساده را داشته باشیم.

هایی که انسان را به  های بیهوده. یعنی لذت گرایش به لذتانسان در معرض لهو به وسیله تکاثر است. لهو یعنی 

 ها ارزش افزوده نیست.  ها نیست. در آن رسانند و هیچ کمالی در آن کمالی نمی
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الیقین قابل رویت  کشاند. البته جحیم با علم که این تکاثر انسان را به حجیم از یک سو و به قبر از سوی دیگر می

 الیقین دارد.  است. حالا هر کسی که علم

الیقین دارد ولی یک زمانی  کنند. یعنی درست است که در دنیا احتیاج به علم ولی همه به یقین جحیم را مشاهده  می»

یعنی  شود. اده کرده است سوال و بازخواست میبینند و از همان امکاناتی که فرد به لهو آن را استف همه آن را می

شود. یعنی فرد  آور می ها عذاب شود. یعنی عدم پاسخگویی به همان نعمت ب میتبدیل به عذا ست کهها برآیند همان

 «ها همه یعنی خسر. کننده نداشته است. استفاده کرده ولی به کمال نرسیده است و این جواب قانع

این یک برداشت خیلی ساده معمولی از سوره بود. این یک گزارش ساده از سوره است و نباید از هیچ حالی این 

 .برداشت از ذهن ما خارج شود

گرایی یعنی امکانات انسان او را به لهو بکشاند.   گرایی است، فعلا معنایمان همین است. کثرت  تکاثر به معنای کثرت

 گرایی است. گرایی همراه با لذت کثرت

 آییم. ها می سراغ واژه حال

هایی بروید این لذت است. مثلا  مثلا در جمعیت سر قبور رفتن چه لذتی دارد؟ برخی چیزها برای ما لذت ندارد، ولی

ه پایین. مثلا وقتی ه بالا یا دِلذت دارد. مثلا بگویند دِبرایش این  !کسی مدرک دکترا داشته باشد و به او بگویند دکتر

 ه بالاییم.رود ثبت نام کند، با افتخار بگوید که دِ می

رساند  د نه، اگر بگوییم که به کمال نمیگوین رساند، می می آیا ورزش هم تکاثر شده است؟ اگر بگوییم که به کمال

گیرد. الحمدلله برای برخی  شان می گویند که یعنی چه؟! اگر بگوییم که ورزش برای رضای خدا باشد، خنده می

که برای رضای خدا شود. مثلا از مسئول بپرسی که آیا رضایت خدا در المپیک هست؟  می  کردتلاش چیزها نباید 

 جا چنین جایگاهی نیست. که اینگوید 

 اند.  دهد، خدا را حذف کرده گوید شهید را برای خاک و میهن می بسیج هم شعر می

گیری  رابطه علم و دین رسما جدا شد و موضعاین بود که تحولات علمی که در قرون جدید اتفاق افتاد  ازبنابرین 

 بود. چیزترین  خدا جدا کردند. تفکر که مقدس . حتی تفکر را ازگرفتندنسبت به دین  ای خیلی متعصبانه
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ها نسبت به دینی  رود، این ای از ابهام می ها در هاله ها ارزش و خیلی از این فلسفه برای کودکاندر برخی از مباحث 

 تر از آن به خدا چیست؟ روند. بالاتر از علم و نزدیک کنند. در حدّ اعدام یک نفر پیش می قیامت برپا می ،شدن علم

توان گفت  اصلا نمیه است. گون شود، جاذبه این علمی، متنی است که فاعل نداشته باشد. باید بگوییم که این میمتن 

 خندند. همه به این می زیرا باشد گونه این کرده که جاذبه زمین «شاء»که خداوند 

ل دنیا نه تنها باطل است ای است که نزد اه حرف من این است که هر نعمتی انسان را باید به خدا برساند، این گزاره

از کنید. او را  آور است. حرفشان این است که شما دارید انسان و علم را مضاف می است. خنده «مضحک»بلکه 

ای مثل آموزش و  گویند که خدا را از انسان بگیر تا آزاداندیش باشد. خدا را یک مولفه گیرید. می میآزاداندیشی 

 دهد. خدا آن جاست و ما اینجا! داند. خدا را شانی می نمیداند. خدا را هست مطلق  پرورش می

 گویند. میاین را های خودمان  همین دانشگاه، گویند که قرآن متن درون دینی است مثلا می

 «کلا لو تعلمون علم الیقین»

مطلق باشد. علمی تواند مفعول به باشد و حتما باید مفعول  الیقین نمی علم تعلمون در این آیه نیامده است. مفعول به

آید  ر علمی که به کار تکاثر و لهو میالیقین دارد حتما با تکاثر در تعارض است و ه شان علم که در این سوره

علم اگر علم است باید بتواند ضدّ تکاثر باشد و اگر علمی نتواند ضدّ تکاثر باشد علم مورد نظر  الیقین نیست. علم

شود که از تناکح  علم و یقین تعریفی ایجاد میبرای شویم،  ی علم قائل میجا یک ساحتی برا در این سوره نیست.

 آید. علم و یقین، ضدّ تکاثر و کوثر پدید می

گیری  ایجاد و شکلتفاوت مفعول به و مفعول مطلق این است که مفعول مطلق توصیف فعل است و مفعول به واسطه 

گوییم که مفعول به حذف شده است و  فرق دارند. می گیری است. این دو خیلی با هم فعل است. یا بستر شکل

 ضدّ تکاثر است.مفعول به هر چه هست 

علم مفعول به دارد، ولی در این سوره علم فارغ از مفعول به آمده است. خیلی سوره عجیبی است. ظاهرش خیلی 

سوال، نعیم، لهو و شوید بحث کثرت و بحث علم، بحث یقین، بحث رویت،  دهد ولی وقتی وارد می نشان نمی

 کند. زیارت را مطرح می
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مهم است که قبلا در سوره کوثر راجع به آن صحبت کردیم.  «کثر»هایی که در این سوره است یکی واژه  در واژه

 کنیم.  مرورهایی که راجع به تکاثر بود را  مگر آن که بخش

بیند به لهو کشیده  بیند یا اینکه چون تکاثر می سوال این است که اگر کسی اراده لهو داشته باشد اشیاء را تکاثر می

 شود؟ این قضیه مرغ و تخم مرغ است. ولی کدام مقدم است. می

 جا بر تکاثر است. باید بررسی کنیم.  وقتی که باب افعال است نظر بر فاعل است و نظر این

 :نی ما متفاوت است(ما از تولید فرض نگران نمی شویم و با حرف یقیالبته های ماست ) فرضیه ها این

شود. البته هر لهوگرایی در تکاثرگرایی خود پیشرفت  ها دید تکاثری به دنیا داشته باشد لهوگرا می اگر انسان (1

 کند.  می

شود لهو  یابد و چون به تکاثر گرفتار می میکند امکانات خود را در حالتی از تکاثر  چون انسان اراده لهو می (2

 یابد. در او شدت می

مثل لهو و لعب و تکاثر بعد از عقل ممکن است. این اشتباه است که بگوییم که دوره اول لعب است. زیرا  مفاهیمی

ها بعد از بلوغ فرد  شوند. زیرا بدون عقل مقصدیابی معنا ندارد و این این مفاهیمی است که با ظهور عقل معنا می

 آید. می

است  امر خارجیط با بیرون است. هر دو در مواجهه است. لهو در مواجهه با دهد، تکاثر در ارتبا لهو در انسان رخ می

. یکی اسم است و یکی فعل است. وقتی دو چیز در وجود انسان است و آن است امر خارجیو تکاثر هم مواجهه با 

است. یعنی انسان با تکاثر که به وضعیت ثبات نزدیک است مقدم است یعنی موتور حرکت تکاثر در زندگی لهو 

های آن ماشین است و دلیلش هم این بستر  یعنی لهو چرخ کند. شود. لهو او را به سمت دوزخ هدایت می مواجه می

 کند. اسم دنیا را دارِ تکاثر چشم باز می آید در دارِ دارد که این بستر حالت تزاحم دارد. از همان اول که کودک می

 اش با تکاثر را اصلاح کند.  ماند که مواجهه تی انسان از لهو باز میدر صور گذاریم. تکاثر می

یک شاکله خلقی و یک شاکله عبودیتی دارد. در شاکله خلقی خودش است و کثرت ولی شاکله دارد  2انسان زیرا 

 در شاکله عبودتی امر واحد است.
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 دومساعت 

 و ما را مستفیض کنند صلوات.  هم در جلسه صحبت کنندکه مسافران کربلا  برای این

 هر کدام از دوستان که سوغات، مطلب، راهبرد، مهارت یا هر چیز دیگری از سفر عتبات برایمان آوردند بفرمایند. 

هایی که به این سفر آمده بودند تنوع زیارت وجود داشت و سوال خیلی از  به عدد انسان :شهیدزاده()خانم نفر اول

 خواست بدانیم زیارتمان قبول است یا نه؟  دوستان این بود که آیا زیارت ما قبول است یا نه؟ دلمان می

وضعیت هستند. اولین اتفاقی که در زیارت ها در زندگی دنبال رویت هستند. دنبال تغییر  انسانبه این جواب رسیدیم: 

و این که  «های زندگی من من و عادت»کنند. دیدن  سری از عاداتشان را ترک می ها یک افتد این است که انسان می

های من دارند. زیارت من مشخصا زمانی قبول است  ایم چه نظری در مورد عادت که ما به محضرشان رسیده امامی

قبول و بعد در مرحله اول فهم این موضوع و در مرحله  پسندد را کنار بگذارم. ه دارم و امام نمیکه عادات اشتباهی ک

 کند که من از امام دور باشم یا نزدیک باشم.  دیگر فرقی نمی. عملی کردن این موضوع

ر کنید. این عادات روی اربعین فرمودند: این حادثه راهپیمایی را شک در مورد پیاده )مدظله العالی(مقام معظم رهبری

برادری را، مهربانی را، توجه به ولایت را، آماده  جا دارید در خودتان حفظ کنید. و حالاتی که این دو سه روز آن

تنبلی و راحتی را. در تمام زندگی باید این را دنبال  شدن بدن برای سختی را، ترجیح دادن عرق ریختن و سختی بر

 کرد. 

ه بودم که خدام کاظمین رفتار خوبی با زوار ندارند. به کاظمین که رسیدیم قرار شد که به بنده بارها شنید نفر دوم:

نوبت از وسایل مراقبت کنیم و زیارت برویم. وقتی نوبت بنده شد که زیارت بروم شارژر همراهم بود. انتظامات 

جا مدفن دو  کردم که این رفتار بدی با من داشتند و مرا برگرداندند. این موقع بود که به این موضوع فکر

جا دانشگاهی است که زکیّ شدن و کظم  شان کظم غیظ و تزکیه است و این است که ویژگی )علیهماالسلام(امامی

دهد و این رفتار خدام هم راهی برای تمرین این دو ویژگی است. اصلا تمام دنیا دانشگاهی  غیظ را به ما آموزش می

کند. خلاصه من نتوانستم زیارت بروم و از  مختلف را در انسان تقویت میهای مختلف صفات  است که در فرصت

 نامه خواندم و برگشتم.  بیرون حرم زیارت
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تریم تا حرکت اجتماعی.  ما در حرکت فردی موفق موضوع دیگری که ذهن مرا مشغول کرد این بود که همیشه 

هتر توانسته بودند زمان را مدیریت کنند. معمولا امسال که برخلاف سال گذشته گروهی نرفتیم همه راضی بودند و ب

رسند. این یک ضعف است که در مدرسه هم  ها و شیعیان در حرکت فردی بهتر به نتیجه می طور است که ایرانی این

 های جمعی هم موفق شویم.  وجود دارد. و باید یک تمرینی داشته باشیم تا در حرکت

روم و  می السلام( )علیهکرد که به سمت امام تداعی می ای من این حس راروی اربعین بر حضور در پیاده :نفرسوم

 بود.  الله تعالی فرجه( )عجای آمادگی برای ظهور حضرت حجت مقدمه

کردیم که  زدیم احساس می حرف می السلام( )علیهبا امیرالمومنین جا وقتی آن:ادیب( )خانمچهارمنفر

رویم تمام حواسمان  که وقتی زیارت می جا چنین حسی نداریم. به خاطر این اینشنوند ولی نوعا  می السلام( )علیهامام

جا هم اگر کارهایمان را کنار بگذاریم و فقط به  ایم. این است، تمام کارهایمان را کنار گذاشته السلام( )علیهبه امام

را  یست برای ما مطرح است. امامگیریم. برای امام بُعد مسافت مطرح ن توجه کنیم حتما جواب می السلام( )علیهامام

را   السلام( )علیهکشیده شده است. وقتی زیارت نامه امام علیتا آسمان  امام حدود نکنیم. ضریحدر ضریح م

یکی )علیهماالسلام( است. امام علی و رسول خدا الله علیه و آله( )صلینامه حضرت رسول خوانیم گویا زیارت می

 هستند.  

کردیم. با محوریت اصلاح قصد  ما در گروهی که حضور داشتیم سوره حج را کار می منزوی(:نفر پنجم )خانم 

کردیم  نفره حرکت می2نفره بودیم و  35ه روی یک گرو حول محور امام در جهت تشکیل امت واحده بود. در پیاده

جه به این که مسیر ترین های گروه بتوانند همراهی کنند. با تو و سرعت حرکت گروه به نحوی بود که ضعیف

خودشان در جهت تحقق یک جمع منظم  و توجهات ها ای است باید افراد از خواسته روی مسیر پر جاذبه پیاده

. یک بهشت کوچک بود. این نکته مهم است که چگونه این موضوع شمردند گذشتند و قصد جمع را محترم می می

مان به قصد امام چیره شده است. باید در  ین است که تعلقاتادامه پیدا کند و قصدمان بشود قصد امام. افسوس ما ا

 فرهنگ ایرانی تشخصات کنار برود و فطرت حاکم شود. 

دریافتی  «ما رایت الا جمیلا» :که فرمودند الله علیها(  )سلامحضرت زینب لهمجمن درخواستم این بود از  نفرششم:

خواست این سفر را از روی عادت بروم و دنبال ماموریتی بودم که برای انجام آن ماموریت به  داشته باشم. دلم نمی
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دهد. تحمل  به نظر بنده وجود ماموریت به انسان سعه وجودی میسفر بروم که بلاخره ماموریتی به من محول شد. 

ن در حضور امام هستی. این جمله شود کار را زیباتر انجام دهی. چو شود. این سعه وجودی باعث می انسان زیاد می

 ترین نحو انجام دهیم. که هر کاری را به بهترین و زیبا باید در بروزات ما بوجود بیاید الله علیها(  )سلامحضرت زینب

 

*** 

 گذاریم:  مرحله را پشت سر می 3کنیم  ای را کار می وقتی سوره

 آوریم. روش پژوهش در می -

 موضوعات پژوهش  - 

 شد.  های سوره انتخاب می موضوعی که با توجه به واژههای  ژوهشپ - 

 ها.  روش پژوهش وابسته است به پژوهش های موضوعی سوره *

. چون واژه علم زیاد در قرآن «روش پژوهش»کنیم نیاز دارد به یک اهیم راجع به علم یا یقین پژوهش اگر بخو

رسیم. پس باید روش پژوهش دربیاوریم.  تیجه نمیو اگر بخواهیم از تک تک آیات گزاره بنویسیم به ن تکرار شده

 نیاز به یک راه میانبر داریم. 

 های سوره هستند.  همحور موضوعات پژوهش، گزار*

 : رد از موضوعات پژوهشی سوره تکاثرچند مو

 نقش تکاثر در به لهو کشیده شدن 

 فرآیند به لهو کشیده شدن انسان در زندگی روزمره 

  لهوگرایینقش علم در مقابله با 

  انواع یقین در سوره تکاثر 

 تنوع آن  دیقین با رویکر 
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 ای انواع رویت با رویکرد تفکر مشاهده 

 چگونگی سلامتی در آن  ماهیت دنیا و 

 ها در هدایت و گمراهی نقش نعمت 

 

 *پژوهش موضوعی سوره 

بحث لهو و و  .دادیمکردیم. بحث کثرت و تبدیل آن به کوثر یا تکاثر را انجام  بررسیکوثر را سوره مبارکه 

 .ارتباطش با لعب، زینت، تفاخر و تکاثر

 ع آن، اثرات آن، چگونگی تحقق آن علم و انوا

 یقین و انواع آن، اثرات آن، چگونگی تحقق آن

 : کلمه وصل به ثابت جاری. است در فاتحه کتاب شاکله جریان، کوثر به این صورت تعریف شده

 در معناشناسی کثرت کار طویلی انجام شد. انواع کثرت بررسی شد. 

ی که بصورت میدانی باشد با کثرت و عدد سروکار دارد. کثرت اهمیت موضوع کثرت در این است که هر پژوهش

 شناسی باید روش های میدانی، معیار مشخص داشته باشند. در روشموضوع مهمی است بخصوص در علوم پایه. 

توانند کمیت را  های ناکامی تولید علم به خاطر این است که معیارهای کثرت استخراج نشده است. نمی یکی از علت

 به کیفیت تبدیل کنند. 

 ای را سنجید و ارزیابی کرد.  توان هیچ مواجهه اگر معیار ارزیابی نباشد نمی توان سنجید. وزن علمی افراد را نمی

 در مورد خدا معنا ندارد.  کثرت مختص به عالم خلق است و

  .کند در مورد هستی موجودات معنا پیدا می

 نهایت معنا دارد.  در مورد خدا مفهوم بی
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 نهایت بودن خدا به معنای زیاد بودن نیست. بی

 شود.  نهایت، از مقوله کثرت خارج می بی

توان بستر وقوع کثرت معرفی کرد. کثرت با موصوفش   گیرد موصوف را می اشیا تعلق می ها و به پدیده کثرت:

 ای در عالم خلق است.  شود و این موصوف شیء شناخته می

 بندی کرد.  توان واژه های کثرت را طبقه پایه میدر علوم 

چگونه کیفیت را تبدیل به کمیت کند. واژه این کار در بداند است که  کسی: مدیر «رب اوزعنی ان اشکر نعمتک»

 است. «وزع»قرآن 

به در این صورت حقایق عالم را  امکان تولید علم نیست اگر کیفیت و کمیت را نتوانیم به یکدیگر تبدیل کنیم.

شود. تولید علم باید  های کثرت را بیشتر بشناسیم تولید علم بیشتر می هر قدر حوزهتوان ارتباط داد.  نیازهای بشری می

توان اثبات کرد. در علوم انسانی  از علوم پایه شروع شود و ثابت شود. چون در علوم پایه کمیت وجود دارد و می

ولید علم است. با وجود اینکه دنیا در این سوره مذمّت شده است. البته باید اجرا شود. یکی از کارهای سوره تکاثر ت

 کنیم.  نمیورود ها  کنیم و به این پژوهش شناسی می فعلا موقعیتشویم.  ما زیاد وارد این بحث نمی

 (2انفال)رَبِّهِمْ یَتَوکَلَون   مْ ءَایاَتهُُ زَادَتهْمْ إِیمَانًا وَ عَلىَإنَِّمَا الْمُؤمِْنُونَ الَّذیِنَ إِذَا ذکُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ وَ إذَِا تُلیَِتْ عَلَیهِ

  .میزان سنجش ایمان: توکل و وجلت

کثرت پیدا کرد یا نه؟ معیارش وجلت و  عمل ربانی مانند اعتکاف؛ باید از خود پرسید که آیا ایمانم در اثر یک

 توکل است. 

مان در چه که ببینیم ایمان شود؟ این یک معیار است برای این قلبمان وجلت میخوانیم چقدر  وقتی آیات خدا را می

 حد است. 

 و آن سر طیف وجلت است.  آمدهمعیار اشمئزاز در سوره زمر 
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دهد. پس مهم نیست که الان کجا هستم. مهم این است که با  دهد. به شتاب ما نمره می خدا به سیر رشد ما نمره می

 چه سرعتی رشد کنم. 

علت و معلول دارد. کسی که در این نظام قرار بگیرد دریافت دارد. نظام علّی، نظام  ،مند است موضوع معنویات قانون

شود ولی نظام علیّ  است. نظام اسباب نقض می «وابتغوا الیه الوسیله»است. نظام اسباب  «من یتق الله یجعل له مخرجا»

 شود.  نقض نمی

حتما روحی تمثل پیدا  الله علیها( )سلامشود . مثلا برای باردار شدن حضرت مریم در معجزات هم نظام علیّ نقض نمی

حتی یک خطبه هم برای ما گرچه خوانده است.  می ده سال در مدینه نماز جمعه الله علیه و آله( )صلیپیامبرکند.  می

 باقی نمانده است. 

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 


